
 1 احترام به مهمان

تاق شدند، حضرت اآن روز دو نفر که پدر و پسر بودند به عنوان مهمان نزد مولایم آمدند. هنگامی که وارد 

 .ندو خود مقابل ایشان نشست ندو بالای اتاق نشاند ندو به آنان احترام نمود ندبرخاست

ز آن، برای اطعامی آوردند و مقابل مهمانان گذاشتند و آن دو از آن میل کردند. پس  ندسپس دستور داد

 حوله بردم. هایشان را بشویند ظرف آب و تشت وکه دست این

 ندرخاسته السلام بعلیتشت را مقابل پدر قرار دادم و خواستم آب بر دستانش بریزم، اما ناگاه امیرالمؤمنین 

انتظار  من از حرکت حضرت متعجب شدم، و آن مرد کهد بر دست او آب بریزد. تا خو ندو ظرف آب را گرفت

ط مولایش چنین عملی نداشت خود را بر پای امیرالمؤمنین انداخت و با ممانعت از انجام چنین کاری توس

بانی ریزید؟! حضرت با مهرنگرد در حالی که شما بر دستان من آب میعرض کرد: یا امیرالمؤمنین، خدا مرا می

بیند که در حال خدمت ت را میا بنشین و دستانت را بشوی؛ در حالی که خداوند تو و برادر ایمانی :ندفرمود

 به توست. او با این خدمت امید دارد که در بهشت ثواب بسیاری به وی داده شود.

ضای خدا را دانست و رو خود را در حال خدمت به او می ندکردبه به! مولایم خود را برادر او حساب می

ه چگونه بود ک آن مرد با شرمندگی بر جای خود نشست، اما همچنان در تردید ند!دیددر این خدمت می

 ندرت که تردید او را دیدد و او بشوید. حضنآب بریزعلیه السلام رد و امیرالمؤمنین هایش را پیش بدست

جا که به من دستور داده شده به  ای تا آنداشتهروردگار دهم به اطاعتی که در برابر پتو را قسم می :ندفرمود

 ریزد.تو خدمت کنم، با خیال راحت دستانت را بشوی و چنین گمان کن که قنبر بر دستان تو آب می

هایش او دست و ندحضرت آب ریختکرد، پر ابهت مولایم بالای سر مرد سنگینی می در حالی که سایه ی

م، اما حضرت تا دستان فرزندش را بشوی ندنین ظرف آب را به من بدهدشست. من منتظر بودم امیرالمؤممی را 

 : ندو فرمود ندمحمد را صدا زد انفرزندش
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 . محمد خردمندسید

 خدایا، مارا به سلوک علوی موفق بدار!



شستم، اما خداوند از مساوات آمد دستان وی را خودم میپسرم، اگر این فرزند بدون پدرش نزد من می

 !های پسرش را بشویهای پدر را شستم تو دستبا دارد. لذا اکنون که من دستبین پدر و پسر اِ

د اما برای مراعات نمهمان را نیز بشوی تا دستان پسرِ ندشنوم؟! علی بن ابی طالب آماده بودخدایا، چه می

. محمد به دستور پدر برخاست و آب بر دستان پسر ریخت و او نیز ندسپرد انامری دیگر این کار را به پسرش

 دستانش را شست.

 


